
محمــود طالبيــان از فرماندهــان و 
معاون اطلاعــات و عمليات تيپ 21 
امام رضا(ع) در سال هاى دفاع مقدس، 
دربــاره روزهاى منتهى بــه عمليات 
والفجر 3 اين گونه مى گويد: ســال62 
بود و وضعيت مهران اصلا خوب نبود.  
عراقى ها هم عزمشــان را براى تصرف 
اين شــهر جزم كرده  بودنــد تا به هر 

ترتيب ممكن، مهران را از ما بگيرند.
از ســوى ديگــر، رفت و آمــد بــراى 
رزمندگان ما هم مشــكل ايجاد كرده 
بود و امــكان تبادل نيــرو از غرب به 
جنوب وجود نداشت. دشمن تحركات 
ما را هم زير نظر گرفته بود. آن ها بعد از 
عمليــات بيت المقدس كــه منجر به 
آزادى خرمشهر شــده بود، شكست 
بدى خورده و در بســيارى از جبهه ها 
عقب نشــينى كــرده بودنــد، اما در 
نقاط مرزى مهم و اســتراتژيك يا در 
ارتفاعات مســتقر شــدند تا در زمان 
مناســب دوباره حمله كنند. عراقى ها 
در ارتفاعات «كله قندى» و در فاصله 
كمتر از 10 كيلومتر تا مهران مســتقر 
شــده بودند. اين ارتفاعات به خوبى به 
جاده مهران به ايلام مشرف بود. آن ها 
همچنين در جنوب مهران در ارتفاعات 
«قلاويزان» حضور داشتند و مترصد 

فرصتى براى حمله بودند.
او مى افزايــد: عمليــات والفجــر 3 
در حقيقــت بعــد از چنــد عمليات 
نه چندان موفق انجام شد؛ در والفجر 
مقدماتى آن گونه كه بايد و شــايد به 
اهداف مورد نظر نرسيديم. والفجر يك 
بيشتر براى انهدام مواضع دشمن بود 
و والفجر 2 در غرب كشور و در منطقه 
پيرانشــهر و حاج عمران انجام شــد. 
با اين حال براى اثربخشــى بيشتر، در 
فاصله كمى بعد از اين عمليات بود كه 

والفجر 3 را آغاز كرديم.
او از وضعيت آن روزهاى تيپ مستقل 21 
امام رضا(ع) اين گونه مى گويد:  فرمانده 
مــا آن زمــان حاج باقر قاليبــاف بود و 
نيروهاى ديگرى هم به ما پيوسته بودند. 
واحد اطلاعات و عمليــات اين تيپ هم 
واحد نوپايى بود. تعــدادى از بچه ها از 
قبل بودند و تعدادى هم به جمع ما اضافه 
شدند و قرار بود براى عمليات والفجر3 

آماده شويم.

پيروزی هايی که آسان نبود
او پيــش از آنكه به دل خاطــرات بزند، 
ترجيح مى دهد از برخــى ديدگاه هاى 
نادرســت كه پيروزى در عمليات ها را 
تنها ناشــى از حمله اى پيش بينى نشده 
و بدون برنامه ريــزى مى داند، گله كند: 
برخى افراد متأسفانه گمان مى كردند ما 
صبح تصميم مى گرفتيم و شب مى زديم 
به خط مقدم و پيروزى هم به آســانى به 
دست مى آمد. پيروزى هاى بسيارى كه 
در دوران دفاع مقدس به دست آورديم 
به دليل برنامه ريزى ها و محاسبات كامل 
و بلند مدت بود. براى برخى عمليات ها 
حتى از 6 ماه قبل طرح و برنامه داشتيم. 
اين گونــه نبود كــه به قــول برخى ها 
«هيئتى» به خط بزنيم و خيلى ســريع 

پيروزى به دست بياوريم.
او ادامــه مى دهد: كار من و دوســتانم، 
بررســى و تجزيه و تحليل اطلاعات بود 
تا با كمترين ميزان شــهادت و جانبازى 
نيروها به پيروزى برسيم و اهداف ما نيز 

سريع تر محقق شود.
او مى گويــد: جــاده اى كه در مســير 
مهران قرار داشت، محور عملياتى تيپ 

امام رضا(ع) بود. يك ضلع شناســايى ها 
براى آن عمليات وظيفه تيپ امام رضا(ع) 
بود، ضلع بعدى در ارتفاعات بود و لشكر 5 
نصر كار شناسايى اش را برعهده داشت 
و در ارتفاعــات قلاويزان نيز لشــكر و 
تيپ هــاى ديگر عمليات شناســايى را 

دنبال مى كردند.

شناسايی از ۳ محور
او مى گويد: در جــاده مهران و مقابل 
ما رودخانه «كنجانچم» قرار داشــت 
و بعــداز رودخانــه هــم پايگاه هاى 
عراقى ها بود كــه هــر 400 تا 500 
متر يك خاكريز زده و مســتقر شده 
بودند. پشت ســر اين پايگاه هم يك 
كيلومتر فضا دراختيــار عراقى ها بود 
و قبل از آن هم ارتفاعاتى قرار داشــت 
كه عراقى ها به آن مسلط بودند. شايد 
لازم باشــد به اين نكته اشاره كنم كه 
در دوران دفاع مقدس ما وقتى بخشى 
از خــاك عراق را تصــرف مى كرديم، 
مين يــا مانعــى بــراى جلوگيرى از 
پيشروى عراقى ها در مسيرمان تعبيه 
نمى كرديم، اما آن ها همواره با ســيم 
خــاردار و مين گذارى هــاى فراوان، 
تلاش مى كردنــد مانع از بازپس گيرى 
بخش هــاى اشــغالى مناطقــى از 
كشورمان شــوند. در حقيقت آن ها از 
پاتك و عمليات هاى ما واهمه داشتند 
و اين مســئله درباره مهران و عمليات 
والفجر 3 هم صــدق مى كرد.تيپ 21 
امام رضا(ع) در همين منطقه 3 محور 
را شناســايى كــرده بــود؛ به عبارتى 
مســير و راه هايى را شناســايى كرده 
بوديم كه بتوانيم شبانه و بدون اينكه 
شناسايى شــويم، رزمندگانمان را به 
دشــمن نزديك كنيم تا بتوانيم اصل 
غافلگيرى را به خوبــى اجرا كنيم. اين 
3محور شــامل فرخ آبــاد در نزديكى 

مهــران، محور دوم در ميانه مســير و 
محور سوم در نزديك پاسگاه دُراجى 
و پاسگاه «زالوآب» بود. در شناسايى 
محور فرخ  آباد، من با چنــد نفر ديگر 
از رزمندگان حضور داشــتم. در محور 
ميانى هم شناســايى مناسبى صورت 
گرفته بــود. شهيدشــريف، فرمانده 
گردان الحديد در اين محور تلاش هاى 
شــايان توجهى انجــام داد. در محور 
دراجــى و زالوآب در شــروع عمليات 
مقدارى دچار مشكل شديم. در تمام 
محورها موفق بوديم، اما اين دو پاسگاه 
و ارتفاعــات كله قندى را نتوانســتيم 
بگيريــم. البته اين فقط براى شــروع 
عمليات بود و توانســتيم 10 روز بعد 
از آغاز عمليات، اين مناطق را هم آزاد 

كنيم.
او دربــاره موفقيــت در بازپس گيرى 
اين مناطــق نيــز مى گويــد: پايين 
پاسگاه دراجى يك خاكريز ايجاد و از 
دو طرف با دشــمن مقابله كرديم. در 
پاسگاه زالوآب و پاسگاه دراجى براى 
شناسايى مشــكلات زيادى داشتيم، 
به گونه اى كه بچه هاى ما بايد مدت ها 

در بيابــان حركــت مى كردنــد تا به 
رودخانه و بعد از عبــور از رودخانه به 
پاسگاه ها برسند. هر شب كه مى رفتيم 
به مشــكلى بر مى خورديــم. خانه اى 
قديمى قبل از رودخانه وجود داشــت 
كه مخروبه بود. قرار شــد شبانه براى 
شناســايى وارد اين خانه بشــويم و با 
دوربين تحركات دشمن را شناسايى 
كنيم و شــب بعد هم برگرديم. چند 
نفــر از بچه هاى تخريب بــا بچه هاى 
اطلاعــات و عمليات به ســمت اين 
خانه مخروبــه حركت كردند. شــب 
بعد هم قرار بود برگردند. اما هيچ يك 
برنگشــتند. گمــان كرديم شــهيد 

شده اند.
او مى گويد: تيمــى راه انداختيم براى 
اينكه ببينيم سرنوشت تيم قبلى چه 
شده اســت. در ارتفاعات هم دوربين 
ديد در شب كار گذاشــتيم تا بتوانيم 
جاده و حضور احتمالــى تيم قبلى را 
رصد كنيم. تيم جديد، پيكر دو شهيد 
(شهيدحســينى و شهيداستيرى)  را 
يافتند، امــا هر چه تــلاش كردند از 
حميدرضا دهنوى كه نفر ســوم اين 

تيم بود خبرى نيافتند. مانده بوديم چه 
بر ســر حميدرضا دهنوى آمده است. 
هر چند بچه هــاى اطلاعات و عمليات 
بسيار محكم بودند و حتى به نيروهاى 
خــودى هــم اطلاعــات نمى دادند، 
به هر حال بيم اسارت و شكنجه درباره 

حميدرضا دهنوى وجود داشت.
اين فرمانــده دوران دفاع مقدس بيان 
مى كنــد: وقتــى ماجرا را به شــهيد 
چراغچى كــه در آن زمــان قائم مقام 
لشكر 5 نصر بود اطلاع داديم، همان روز 
اول عمليات با موتور براى جست وجوى 
حميدرضا دهنوى راهى شد و پيكرش 
را پيدا كرد. ظاهــرا او در همان خانه 
مخروبه به شدت مجروح شده و تلاش 
كرده بود خودش را به ما برساند اما در 

ميانه راه شهيد شده بود.
در محور شناسايى دوم كه بين پاسگاه 
دراجى و فرخ آباد بود، بايد در  يك جاده 
و به سمت رودخانه كنجانچم حركت 
مى كرديم. نياز بود از بيــن دو پايگاه 
عبور و يك كيلومتر به ســمت منطقه 
دشمن حركت كنيم. خيلى سخت بود 
كه بدون اطلاع دشمن وارد اين مناطق 
بشــويم. ما از رودخانه و سيم خاردار 
و جاده پشــت سر دشــمن هم عبور 
كرديم. در حقيقت وارد مسير دشمن 
شده بوديم و شناسايى را انجام داديم. 
شناســايى صورت گرفت و در مسير 
برگشــت در جاده، ماشين عراقى ها را 
ديديم. بدون اينكــه متوجه حضور ما 
شوند مخفى شــديم و خوشبختانه به 
دام آن ها نيفتاديم. چــون در مرحله 
شناســايى بوديم، اگر لــو مى رفتيم 
ممكن بود بخش زيــادى از عمليات 

دچار مشكل شود.
طالبيان مى افزايــد: وظيفه بچه هاى 
اطلاعــات و عمليــات در مرحله اول 
شناسايى مناطق بود؛ بعد هم رساندن 
رزمندگان به نقطــه مد نظر براى آغاز 
عمليات؛ ضمن اينكه بايد محاسباتى 
هم بــراى مواقع قفل شــدن عمليات 
و گريز نيروهــاى خــودى از مهلكه 

مى يافتند.

شب عمليات
تا اينجــاى كار بــه روز و شــب هاى 
قبــل از عمليــات بر مى گــردد. از او 
مى خواهيــم بــه شــب عمليــات و 
آنچه اتفاق افتاد، ســرك بكشــيم و 
او مى گويــد: محور مــا همان گونه كه 
گفتم مشــخص بود و ما بايد از سمت 
راست جاده مهران، عمليات را توسط 
تيپ 21 آغاز مى كرديــم و از 3محور 
ياد شــده از رودخانه و بعــد از آن، از 
سيم خاردارهايى كه عراقى ها در مسير 
ايجاد كرده بودند مى گذشتيم. در ادامه 
هم بايد پايگاه هاى دشــمن در چپ و 
راســت جاده را منفجر مى كرديم و به 
كنار رودخانه بر مى گشتيم و از شب تا 
صبح، پشت رودخانه يك خاكريز ايجاد 
مى كرديم. بايد آن ها را از ارتفاعات به 
دامنه و در ادامه به دشت مى كشانديم؛ 
در اين كار هم موفق بوديم. پاســگاه 
زالوآب 10روز در مقابــل ما مقاومت 
كرد و بالاخره اين پاسگاه را آزاد كرديم 
و ارتفاعات كله قندى را هم به دســت 
آورديم. پيروزى هاى ما همچنان ادامه 
يافت و ارتفاعــات قلاويزان را هم فتح 
كرديم و دشــمن به ناچار وارد دامنه 
كوه و دشــت شــد. بعد از اين بود كه 
مهران آزاد شد و بخش شايان توجهى 
از ارتفاعاتى كه دشــمن در آن حضور 
داشت نيز به تصرف نيروهاى ما درآمد. 
نقش خراســانى ها در ايــن عمليات 

برجسته تر از ديگر استان ها بود.
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بـــــت  ضــــر
لمقدس»  «بيت ا
و عمليــات غرور 
فتــح   برانگيــز 
خرمشهر، و ديگر 
هجوم هاى موفق 
رزمندگان ايران 
اسلامى، دشمن 
شــرايط  در  را 
بازطراحى شــيوه دفاع قرار داد. يعنى 
پس از به گِل نشستن ماشين هجومى 
بعثى ها و از دست دادن مناطق بسيارى 
كه در آرزوى درهم شكســتن ايران، 
بدان پاى نهاده بودند و درد اين نكته 
كه توان پنجه در  پنجه شــدن با قواى 
مسلح ايران را ندارند، همه توان خود 

را در طراحــى «اســتراتژى دفاعى» 
گذاشــتند تــا از مناطــق در اختيار، 
محافظت كنند و از طرفــى، جنگ را 
به سمت «ركود» و بى عملى بكشانند 
تا بتوانند ما را بفرســايند. به هر حال 
آنان مســتظهر به حمايت همه جانبه 
بلوك شرق و غرب بودند و بدون هيچ 
محدوديتــى، به روزترين مرگ افزار ها 
را در اختيار داشــتند و از طراحى هاى 
جنگى ژنرال هاى مستشارى دو بلوك 
هم بهره مى بردند و بر اســاس راهبرد 
همان هــا هم بــه تقويت و نوســازى 
شــيوه هاى دفاعى خود مى پرداختند 
و شــرايط چنين در گذر زمان به نفع 
آنان مى شد كه در ســرزمين و خانه 
ما، مى ماندند و مناطق بســيارى از ما 

را زير آتش سلاح هاى ميان برد خويش 
داشــتند. اين قاعده را بايد با طراحى 
عمليات هاى محدود اما راهبردى بر هم 
مى زديم و موازنه را به نفع خويش تغيير 
مى داديم و عمليات والفجر3 از جمله 
اين عمليات ها بود كه در منطقه غرب 
جبهه طراحــى و اجرا شــد. در اين 
عمليات كه ساعت11 هفتم مردادماه 
سال 1362 آغاز شــد با درهم كوبيدن 
قواى دشــمن، حدود 10 هــزار نفر از 
جنــگ آوران آن را از ميــدان به در 
كرديم و بيش از 500نفرشــان را هم 
به اسارت گرفتيم و مناطق راهبردى و 
امنيت آفرين را هم آزاد كرديم و مهم تر 
از همه طراحى دفاع استراتژيكشان را 
به دفاعى شــكننده و شكست خورده 

تبديل كرديم و نشــان داديم كه «ما 
مى توانيــم» اين كلام مســتظهر به 
مفاهيم دينــىِ امام خمينى را در اين 
حوزه جــورى تعريف كنيــم كه دنيا 
هم به احترام مان برخيــزد. بارى، ما 
در دفــاع از وجب به وجب خاكمان، به 
غيرت، حساس بوديم و نمى توانستيم 
برجاى بنشينيم وقتى دشمن در خاك 
ما پاى مى كوبد. ما پاى او را شكستيم 
و از خاك خويش رانديم و آن رســم، 
رســم الخط امروز ما نيز هست كه بر 
دفتر زندگى نوشــته ايم و به هر زمان، 
خوانشى نو از آن داريم؛ لذا نفت كش 
را در برابــر نفت كــش مى گيريــم 
امروز تا دســت از تعدى بردارند و به 
قانون، تن دهند. پهبــاد بزرگ ترين 

قدرت نظامــى جهان را بــا قدرت در 
هوا هدف قرار مى دهيم تــا بدانند نه 
زمين، كه هوا را هــم «پس» خواهيم 
كرد براى دشــمنى كه قصد «پيش» 
آمدن در ايــن ســرزمين را دارد. ما 
به تكــرار والفجر ها، خــو گرفته ايم و 
اگــر بيگانــه اى، «چپ» نــگاه كند 
او را «چــپ و راســت» خواهيم كرد. 
هر قدرتى كه باشــد. در هــوا و زمين 
و پهنه آبى فــرق نمى كنــد. ما هيچ 
ضربه اى را بى جواب نمى گذاريم و خود 
را براى ضربات پيش دستانه هم آماده 
مى كنيم، كه اهالى والفجر به روشنايى 
مدام مى انديشــند. چنان روشن كه 
هيچ شيطانى نتواند در تاريكى، راه ها 

را به بيراهه پيوند دهد. 

والفجر 3 و والفجرهاى امروز

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار

تقويم تاريخ

هفته ای که گذشتهفته ای که گذشت

ايستگاه صلواتى
همه چيز رايگان بود، نان، نوشابه، سلمانى، واكس و هر چه فكرش را بكنى. 
درست مثل جان هايى كه در كف دست قرار گرفته بود و براى ماندن اين 

سرزمين، «صلواتى» بخشيده شد...

قاب خاطره

7 مرداد 1362؛ اجراى عمليات والفجر 3 در منطقه عملياتى  1
مهران

9 مرداد 1367؛ پاك سازى سرپل ذهاب از لوث وجود دشمن  2
توسط رزمندگان ايران؛ شهادت فريدون اميرى، عضو شوراى انقلاب 

شهرستان آبادان در درگيرى با ضد انقلاب (1359)

10 مرداد 1366؛ اجراى عمليات ايذايى «مرگه ســور»، اجراى  3
عمليات ايذايى پاسگاه ترابه (1366)؛ اجراى عمليات نصر 6 در منطقه 

ميمك (1366)؛ فرار ارتش عراق به پشت مرزهاى بين المللى (1367)

12 مرداد 1360؛ اجراى عمليات محدود دشت عباس 4

13 مرداد 1362؛ شهادت حاج على رضا موحد دانش، فرمانده  5
لشكر 10 سيدالشهدا(ع)

ما در دفاع از 
وجب به وجب 

خاكمان، 
به غيرت، 

حساس 
بوديم و 

نمى توانستيم  
برجاى 

بنشينيم 
وقتى دشمن 

در خاك ما 
پاى مى كوبد. 

ما پاى او را 
شكستيم و از 
خاك خويش 

رانديم و 
آن رسم، 

رسم الخط 
امروز ما نيز 

هست

والفجر پيروزى
خاطره پيروزی در عمليات والفجر ۳ در گفت وگو با معاون اطلاعات و عمليات تيپ ۲۱ امام رضا(ع)

دعوت از پيش كسوتان 8 سال دفاع مقدس براى روايتگرى

موزه انقلاب اســلامى و دفاع مقدس از پيش كسوتان دوران دفاع مقدس براى 
روايتگرى در موزه انقلاب اســلامى و دفاع مقدس دعوت كرد. در اين فراخوان 
آمده است: «پيش كسوتانى كه از ســلامت و توانايى، سابقه حضور در جبهه يا 
سابقه اســارت، دارا بودن فن بيان و سخنورى، و تســلط به زبان هاى خارجى 
برخوردارند، دارى اولويت بيشترى هستند. براى  هماهنگى و اطلاعات بيشتر با 

شماره 88657026 و داخلى 820 و 830 تماس حاصل فرماييد.»

تشييع پيكر شهيد نقيبى
مراسم تشييع تكاور پاسدار شهيد سيد محسن نقيبى، صبح سه شنبه اول مرداد 
در پادگان يگان ويژه صابرين برگزار و پيكر وى براى خاك سپارى به زادگاهش 
در كرمانشاه منتقل شــد. وى 30 تير در سيستان و بلوچســتان در درگيرى با 

گروهك هاى تروريستى به شهادت رسيد.

حمايت 20 ميليون كاربر از ساقط شدن پهپاد آمريكايى
طبق اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، در روزى كه پهپاد متجاوز آمريكايى 
توسط سپاه ساقط شــد، بيش از 20 ميليون كاربر در فضاى مجازى با گذاشتن 

پيام، حمايت خود را از اين اقدام اعلام كردند.

«كشتى انگليسى» سوژه يك شب شعر شد
شب شعر ضد انگليسى «ياران هرمزگان» با حضور جمعى از شاعران كشور، روز 
گذشته در نخلستان اوج برگزار شد. در اين شب شعر شاعران مطرحى همچون 
ناصر فيض، محمود اكرامى فر، حميدرضا شكارسرى، مهدى جهاندار، محسن 
كاويانى، محمد حسين ملكوتيان، پيمان طالبى، زهرا سپه كار، محمد توكلى، 

مجيد خادم و سيدمجيد موسوى به شعرخوانى پرداختند.

اكران ماجراى نيم روز 2؛ از سوم مهر
فيلم سينمايى «ماجراى نيمروز؛ رد خون» به كارگردانى محمدحسين مهدويان 
و تهيه كنندگى سيدمحمود رضوى از سوم مهر اكران خواهد شد. اين فيلم كه 
مربوط به شكست مفتضحانه منافقين در عمليات مرصاد است، به روايت روزهاى 

پس از پذيرش قطعنامه 598 مى پردازد.

رونمايى از 25 عنوان كتاب تاريخ شفاهى دفاع مقدس

در ســالروز عمليات غرورآفرين مرصاد از 25 عنوان كتاب تاريخ شفاهى دفاع 
مقدس رونمايى شد.

سربازى 17 ميليون جوان، پس از انقلاب
سردار موســى كمالى، معاون سرمايه انســانى نيرو هاى مســلح اعلام كرد: 
17 ميليون جوان بعد از انقلاب خدمت ســربازى را گذرانده اند و 7ميليون نفر 

هم معاف شده اند.

پيشنهاد مزين شدن تونل هاى آزادراه تهران - شمال به نام شهدا
پروز فتاح، رئيس بنياد مستضعفان بر لزوم برخوردارى آزادراه تهران ـ شمال از 
پيوست فرهنگى تأكيد و پيشنهاد كرد كه تونل هاى منطقه يكم اين آزادراه به 

نام شهدا مزين شود.

مهدی  فرسنگی

خاطره پيروزی در عمليات والفجر 

و  بــود  غرورآفريــن  عمليــات 
پيروزى بخــش. والفجر 3 بــا تمام 
بزرگــى اش منجــر بــه شكســت 
دفــاع اســتراتژيك دشــمن شــد 
و عراقى هــا بــا بيــش از 10 هــزار 
تلفــات در نبــردى تمام عيــار، 
قافيــه را بدجــور بــه رزمنــدگان 
ايرانــى باختنــد و در بلندى هــاى 
مشــرف بــه مهــران زمين گيــر

 شدند.
ايــن عمليــات در هفتميــن روز از 
مــرداد ســال 62 و با هــدف تأمين 
امنيت مهران و برقرارى ارتباط ميان 
شهرهاى دهلران به مهران و ايلام به 
مهران، آغاز شــد و دو هفته به طول 

انجاميــد. فرماندهى ايــن عمليات 
بر عهده قرارگاه نجف اشــرف بود و 
استعداد اين قرارگاه در نيروهاى سپاه 
شامل لشــكر41 ثارا...(ع)، لشكر 5 
نصر، لشكر 27 محمد رسول ا...(ص)، 
لشــكر 17 على بن ابى طالــب(ع)، 
تيپ مســتقل21 امام رضا(ع)، تيپ 
11 اميرالمؤمنيــن(ع)،  مســتقل 
تيپ مســتقل 5 رمضان و در ارتش 
نيز شــامل تيپ 4 زرهى از لشكر 21 
حمــزه، تيپ 40 ســراب (پيــاده)، 
تيپ 84 خرم آباد بــود؛ ضمن اينكه 
هوانيروز و گروه هاى توپخانه نيروى 
زمينى ارتش و خلبانان شجاع نيروى 
هوايى نقش بسيار مؤثرى در تسهيل 

و تكميل پيروزى ايفا كردند. در نهايت 
و پس از پايان اين عمليات آزادسازى 
دو جاده ايــلام به مهــران و مهران 
به دهلران ميسر شــد؛ ضمن اينكه 
ارتفاعات زالوآب و نمه كلان بو و دشت 
مهران نيز آزاد شد و برقرارى ارتباط 
جبهه هاى ميانــى و جنوبى از طريق 
دو جاده مذكور ميسر شــد. در اين 
عمليــات همچنيــن علاوه بر تلفات 
10 هزار نفرى دشــمن، 509 نفر از 
نيروهاى عراقى به اسارت درآمدند، 
6 هليكوپتر، بيش از 200 تانك و نفربر، 
بيش از 200 خــودرو حامل نفرات و 
مهمات و بيش از 20 انبار مهمات نيز 

منهدم شد.

والفجر 3 در يك نگاه


